
    

 « علیه السلامالحسین  با عبدالله احضرت محرم » دهم  روضه شب   

 بدانألانِ  ةِ عَ وؤس المُفَرقَالسلام علیک عنَ الر                                      

 فی الوری ور حُلمَنالسلام عَلی ا                                                 

 وَتین وعِ القطُعلی الم السلام                                                 

 

 شودقان این دشت دریا می اشفردا زخون ع          شود   ی ق امضا مشامشب شهادت نامه عُا 

 شودحرا می وش صغ، آ ا بسترشخدایفردا          فته است خُ تشنه اصغر  لب نار مادرش ک بامش

 شودپیدا می  خارها گمگشته ر  به زیفردا          اند ب ناز آسوده امشب که جمع کودکان در خوا 

 

قا جان ما رو هم  عبدالله بگیر، به ارباب بگو آاباب روزی سالت رو امش م داره تموم میشه!د دهه محرچه زو*

قا جدا ر از تن آسَ ! دیگه فردا بکنکه به زهُیر کردی هم به ما  گاهیقا بگو از اون نجاتت، به آ نی کشتببر تو 

 ! رهمی    ما تو تنور خولیبِفردا سر اربا زا کنند،می 

  به چپ و راستعبدالله  یاب دوید،   دنبالش صلى الله عليه وسلم  غمبری پ رفتی تو کوچه داشت راه م)ع( کودک بود   حسینمام ا *

  یی جستجو  نی رالمؤمنی ام ری رو بگ  نمیحس أمَْسِکه« » یعل  ایفرمود   ردشینتونست بگ صلى الله عليه وسلم  غمبری کرد پ ی فرار م

  غمبری داد بغل پ داوم زنهیبال بال م  ی از خوشحال ینجوریداره هم  پدررو بغل کرد تو دست عبدالله  یکرد اب

 ک ی م  هیداره گر  دن یگلو د  ر یبه ز  دیتا رس   دنیشروع کرد بوس  نه یلباسهاش رو بالا زد از س غمبریپ  دی، داکرم

  نی ا  نی در جواب سؤال حس  غمبریپ  ؟یکنی م  هیجداه چرا گر  ای  دیالله منقلب شد، خودش پرس عبدیکنه حال اب

 السُّیُوفِ«  »یَا بنَُیَّ أقَُبِّلُ مَوضِْعَ فرمود:   ی جور

 زناکه( یشه وداع سو)هم اع د روضه ولاروضه های کرب سوزناک ترین از *

روضه خون  مرحو کوثری  ایشون گم  به  بودند.  امام  تو  حضرت  امافتند  روضه  می بیشتر  مکدوم  ، ردندکگریه 

 .شدندخارج می م از حال خودشون  اماروضه وداع تو  روضه وداع!گفتند:می 

 _________________________________________________________________ 

از یکی    بوسیدند،سین رو می مام حدست و پای ا   ،کردنده گریه میهممع شدند.  ها جچه زن و ب،  ع شدع ودا ق مو *

مارو  ها  بچه باباجان  به  گفت:  صحرا  این  میتو  دیگه  کی  یکی  بگسپری؟  کِفت:  مدینه  ابا  به  رو  ما  ی 

گرفت، دست  می های سکینه آتش  لی از گریه خیحضرت    ه ناله کرد،کینحضرت س ز همه بیشتر  ا ؟گردونیبرمی 

ا پنهان شدی  چرحسین  عه شمر ملعون فریاد زد:  ، یکدف   «دَمعِک قلبی بِی  »لا تُحرِقِانداخت گردن سکینه فرمود:  

 ها!!بین زن و بچه 

به  بیا  بچه عبدالله  و  پرده زن  بندازینها گفت:  رو  ا   های خیمه  نیاین!  بیرون  زمانی  و  آون  بوقا  که  د  ابوالفضل 

 ت.هاسچه گه فقط دلش پیش این زن و بخیالشون راحت بود، ولی الان دی

گشت سمت  یممیداشت سمت میدان هی بر ر قدم بند  : حضرت هی چعری داره که میگه ش   یهجعفر حلی  خ  شی*

 گه غریب شدی..( بود. )آقا دییالش راحت نخگه خواست بره اما دی می ه،  مخی

اومد بیرون خیمهگه: دلم  کر عمر سعد می اوی تو لشر* اونجایی که دیدم حسین  تا بچ، چسوخت  اومد  ند  ه 

 ... ا هنوز دل نکنده بودن از حسین)ع(، اونسمتش

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

 روضه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شروع  

 روضه 

 

 

 



یا زهیر! یا    ، زد  یز له جانسونا  ،یکر شهدا انداختیه نگاهی به پ قا  د آ بع،  این بچه ها جدا شدندهر طوری بود  *

ولی ن  دوخوام برم مین رو نمیدین! می یواب من حس جزنم  تون می ر! حالا منِ حسین صدا ریبُ  یابن عقیل!   مسلم

 !ناموسم دفاع کنهنیست از حرم و کسی 

 داداشداداش صبر کن  «  یخأَ مَهلا یا  »ی شنید  مرتبه یه صدای  یک   که  یدان سمت م  رفت داشت می   اباعبدالله

: خواهرم اون  قا فرمودآگرفتند بعد  ه رو در آغوش  گهمدی  ( بکنن  ل ر و برادر نمیتونن از هم دواهنوز این خه)

هاشون    ه یگرد،  هر دو گریه کردن  د،یبوس   دییمادر رو بغل گرفت بو  راهن یپ پیراهنی که مادر داده بود رو بده!  

فرمود    ؟ یکنیداداش چه م  ،کنه یرو داره پاره م  راهن یبا خنجر پ   د یه وقت د ی  ؛نهیبیکه تمام شد، خواهر داره م 

رو   راهن یپ  نیکنن ا   ایکنند، بلکه ح   انیبنا دارن بدنم رو عر  نهایهمه لباسام به تنم کنم آخه ا   ریز  خوامیرو م  نیا 

 ! نبرن رتبه غا

 ( .جد ما بود  راهنی پ ی تو ری و شمش  زهیو ن غیو ت  ریت  یجا   ۱۲۰فقط   ند:فرمود صادق   امام) 

داره جون    نبیو ز  رهیداره م   نی قدم قدم حس    ! ؟یرفتن  اما  عبدالله رفت چه   یاب  بدرقه کرد.   ن یبود حس  یهر طور  

ه  دار  ی زینبگزند  انگار همه  حسین داره میره اما «  وأبَِی عَلِیٌّ وأَخِی الْحَسَنُ»الْیَومَْ مَاتَتْ امّی فَاطمِةَُ الزَّهْرَاءُ  ده یم

سه ساعت تو    یعنی سه ساعت بعد،  اما    ه!خبر درست نباش  نیکه ا   شالایدونم چقدر گذشت ا   یرفت نممیره!  

 !دی طول کش  نی برگشتن حس دن یزن و بچه د  نی ا  زدنیگودال داشتن ارباب ما رو م

 

 زنهانگار داره ضجه می اما  ادیدیدن ذوالجناح داره م  أَسرَْعَ فَرَسکَُ شَاریِاً إلَِى خِیَامِکَ قَاصِداً محَُمْحمِاً بَاکِیاً« وَ»

چشاش داره اشک    ،غرق خونه  الیواژگونه،    نیز   دنید»فَلَمَّا رَأَیْنَ النِّسَاءُ جَوَادَکَ مخَْزِیاً وَ نَظَرنَْ سُرجَْکَ مَلوِْیاً«  

ناشرات الشُّعُور لَاطمَِاتِ »اومدن    رون ی ها ب  مه یهمه از خ  «بَرَزنَْ مِنَ الخُدوُرِ»زن و بچه؟    ن یکردن ا   چه،  بارهیم

همون  إلَِى مَصْرَعِکَ«    »وَ تا کجا آوردشون؟    دنبال ذوالجناح راه افتادن الْخدُُودِ سَافِرَات وإَلَِى مَصْرعَکَِ مبَُادِرَات«  

 . »وَ الشَّمْرُ جاَلِسٌ عَلَى صدره« دیدن زن و بچه آمدن آخ   ن یگذاشته بود ا  ن ی زم ی رو ، که آقا رو یی جا

 که باید سر بریدن برادر رو ببینه... زه برای خواهر دلا بسو*

 

 ضرت زینب( ححال زبان)

نزنی؟ و پا  نم دستبگو چکار ک رند  ر کنم از تو دست بردا کاگو چ ب  

خوری؟ از سنان، سنان ن و چکارکنمبگ  خوری م بیش از این تکان نکارکنبگو چ   

زمین زده اند؟ اند  بلند مرتبه شاهِ مرا لمان که اینچنین زده بود مسگر نم  

 ____________________________________________________________________ 

حوزه  خبرگزاری فرهنگی-علمی سرویس در شده تهیه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


